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انسان  هاي بزرگ را با همه فراز و فرودهايي که داشته اند، 
ــان، تماشا کند و  در بازنمايي واقع گرايانه اي از زندگي ش

درس بگيرد. 
انسان دوست دارد بخش و برشي از هر مقطع از تاريخ 

را متناسب با ضرورت نياز امروز خود، بازآفريني کند. 
انسان دوست دارد سوار بر شهپر خيال، به ناکجاآبادها 
سفر کند، دست نيافتني ها را به دست آورد و با كمترين 
ــدام آرزوها و  ــفرهايي رؤيايي برود و بر ان ــه، به س هزين

حسرت هايش، جامه واقعيت بپوشاند. 
ــه و تجربه خود را  ــت دارد خيال، انديش ــان دوس انس
به تصوير بکشد و عرضه بدارد و ديگران را در دانستني ها 

و علاقه  هاي خود شريک سازد. 
انسان دوست دارد بي پرده و صريح، احساسات، عواطف 
ــت خودش- را  ــاي آدمي- و در حقيق ــب و بغض  ه و ح
بنماياند و لايه  هاي پنهان زندگي را بکاود. انسان دوست 
دارد گاه از زندگي فاصله بگيرد و به اقتضاي حال، برشي 

از زندگي را نظاره گر باشد. 
و انسان دوست دارد بيافريند و لذت آفرينش را بچشد. 
ــي از راز جذابيت نمايش و برنامه  هاي  اينهاست، بخش
ــي. يک نمايش استوار، جذاب و پرمعنا، بي ترديد  نمايش
ــت مخاطب را مجذوب خود سازد. اما به راستي  قادر اس

كليد و اساسِ توليد يک نمايش خوب در چيست؟
 نمايشنامه، اولين و يکي از مهمترين عناصر توليد هر 
ــت. نمايشنامه، ايده، خيال، تصورات،  برنامة نمايشي اس
ــنامه نويس را قابليت  ــصِ نمايش ــش، تجربه و تخص دان

اجرايي مي   بخشد.
ــر عناصرِ  ــتحکام ديگ ــد جذابيت، رواني و اس بي تردي
ــنامه اي  ــن و نمايش ــي، در گروِ مت ــه نمايش ــک برنام ي

خوش پرداخت، سنجيده، عميق و اثرگذار است. 
ــوان در آثاري  ــه را مي   ت ــاي جاودان ــاي نمايش  ه ردپ

به ياد ماندني يافت. 
نمايشنامه نويس بايد انسان، جامعه، طبيعت و زندگي 
ــد.  ــة ژرفا و پيچيدگي هايي که دارند- بشناس را- با هم

عميق هم بشناسد. 
خامة انديشه و خيال يک نمايشنامه نويس بايد تصويرگري 
چابک و چالاک باشد و مهمتر آنکه، نمايشنامه نويس بايد 
حرفي هم براي گفتن داشته باشد؛ حرفي که وظيفه الهي 
ــي هنرمندانه، آن را در  ــي دارد تا با بيان ــاني او را وام و انس

معرض و مرئاي مخاطبانِ هدف قرار دهد. 
ــه  هاي ژرف،  ــة جولان انديش ــي، عرص نمايشنامه نويس

خيال  هاي مهذب و تجربيات پاکيزه و سودمند است. 
ــر، توانا و  ــند ه اي متبحّ ــد نويس ــنامه نويس باي نمايش
ــش و قواعد  ــرِ نماي ــه مباني هن ــد و ب ــت باش چيره دس
ــلط داشته باشد. نمايشنامه نويسي  نمايشنامه نويسي تس

را نيز، اصول و آدابي است.» 
ــت كه هر يك از آنها  ــامل نكات متعددي اس كتاب ش
ــوع نمايش پرداخته اند؛ برخي  از زاويه اي خاص به موض
ــه را توصيف كرده اند و  ــاي نمايش و نمايش نام ويژگي ه
پاره اي بر خصوصيات بازيگران يا شرايط و موقعيت هاي 
ــش تأكيد گذارده اند. در اين مجال برخي  مرتبط با نماي

از اين نكات را با هم مرور مي كنيم:
ــنامه، اثري ادبي براي مطالعة صرف نيست،  ۱. نمايش
ــه در برابر  ــات را در خود نهفته دارد ک ــه اي از ادبي گون

چشمان ما راه مي   رود و سخن مي   گويد.
ــه، به تصوير، صوت و  ــنامه بايد روي صحن متن نمايش

عمل برگردانده شود. 
ــت نمايشنامه را در سکوت مطالعه کنيم و  ۲. بهتر اس

اعماقش را بکاويم. 
۳. آموزش فن بازيگري وقت گير و طاقت فرساست. 

۴. بازيگران کودک و مستعد، کميابند. 
۵. بازيگر خوب بايد از بنية خوب و تحملي بالا برخوردار 
باشد؛ چون زندگي هنري، پستي و بلندي زيادي دارد. 

ــته از فشردگي  ــار هاي حاصل از هيجانِ برخاس ۶. فش
وقايع دراماتيک، نبايد آنقدر شديد باشد که موجب آزار 

و تحريک عصبي مخاطب شود. 
۷. يکي از محدوديت هايي که روي شانه  هاي درام نويس 
سنگيني مي   کند اين است که ظرفيت انسان براي درک 
و جذب چيزي که براي اولين بار آن را مي   شنود، بسيار 

محدود است. 
ــي، موضوع و جزئيات آن  ــنيدن نمايش ۸. اگر موقع ش
ــود، ديگر نمي توان به هويت واقعي اثر پي برد،  درک نش
ــنامه  ــود يا نمايش ــنيده ش مگر اينکه نمايش دوباره ش

بازخواني گردد.
ــته  ــنامه نويس نبايد از مخاطبان انتظار داش ۹. نمايش
ــت فهم مطالب و  ــد که بيش از حدِ ممکن، در جه باش

جزئيات تلاش نمايند. 
ــام فقط به  ــاعت تم ــد دو س ــان نمي توانن ۱۰. مخاطب
ــخصيت ها ردوبدل  ديالوگ هايي گوش کنند که ميان ش

مي   شوند. 
ــري که در آن  ــاس ژان ــنامه اي، بر اس ــر نمايش ۱۱. اگ

ــين  ــه توصيه  دکتر محمدحس ــال هاي اخير و ب در س
ــده  ــدا، كتاب هاي منتشرش ــاون محترم ص ــي، مع صوف
ــوي  ــمت و س در حوزه راديو علاوه بر ابعاد نظري به س
ــد. اين تحول  ــردي گرايش پيدا كرده ان كتاب هاي كارب
ــش داده و آنها را به صورت  ــذاري كتاب ها را افزاي تأثيرگ
ــانه و  ــازي هاي مرتبط با رس راهنماي عملي در برنامه س

راديو درآورده است. 
ــابقه  ــاي منصور كريميان كه س ــمند آق همكار انديش
ــازمان  ــون اجرايي در س ــمت هاي گوناگ طولاني در س
ــا و مناصب متعددي را در  ــيما دارد و موقعيت ه صداوس
ــله كتاب هاي  ــف تجربه كرده، در سلس ــهرهاي مختل ش
ــات مورد نياز  ــردآوري نكاتي در باب موضوع خود به گ
در حوزه راديو و رسانه پرداخته است. كتاب نكته هايي 
ــه  ادام در  نمايـش  و  نمايشنامه نويسـي  بـاب  در 
ــندگي، نکته هايي  ــي در باب نويس ــاي نكته هاي كتاب ه
ــي در باب طنز از همين  ــگري و نكته هاي در باب گزارش
منظر نوآوري خاصي دارد؛ ويژگي منحصربه فردي كه به 
ــده امكان مي دهد در هر لحظه هر بخش از كتاب  خوانن
ــد كوتاه- مطالعه كند و نكاتي از آن بياموزد.  را- هر چن
ــني در  ــه اين نكات چارچوب ذهني روش درك مجموع
ــاد گوناگون يك  ــد و او را با ابع ــاد مي كن ــده ايج خوانن

موضوع آشنا مي سازد.
ــش به ويژه در راديو  ــي و نماي موضوع نمايشنامه نويس
ــوب در اين  ــع مكت ــت و مناب ــي اس ــي تخصص موضوع
ــياري از بازيگران و نويسندگان و  زمينه اندك است. بس
كارگردانان نمايش هاي راديويي مهارت خويش را در اين 
زمينه با تجربيات شخصي كسب كرده اند، در حالي كه به 
ــد تركيب دانش نظري با مهارت هاي تجربي  نظر مي رس
ــاي جذاب و  ــي در توليد نمايش ه ــد نقش مهم مي توان

اثرگذار داشته باشد.
ــش  ــف نماي ــاب و در تعري ــه كت ــان در مقدم كريمي
ــد: «نمايش، آييني است براي به تصويرکشيدن  مي نويس
ــان  ــي زندگي. بد يا خوب، فرقي نمي کند. انس و بازنماي
ــا  ــود را در آيينة رفتار ديگري به تماش ــت دارد خ دوس
ــيند. انسان دوست دارد مجازات انتخاب  هاي غلط و  بنش
نادرست را نظاره کند، بدون آنکه مجبور باشد بابت آن، 

از زندگي خودش هزينه اي بپردازد. 
ــت دارد تصويري هر چند ناقص، از لذت  ــان دوس انس
ــيدن به قله ها، اوج ها، کمالات، زيبايي ها  دستيابي و رس
ــاهده کند و هر چند ناتمام،  و موفقيت  هاي عالي را مش

طعم شيرين آن را بچشد. 
ــات گرانقدر  ــخصيت و تجربي ــت دارد ش ــان دوس انس

معمولاً مهمترين كردارهاي زندگي، 
دراماتيك است

معرفي كتاب «نكته هايي در باب نمايشنامه نويسي و نمايش»
تأليف منصور كريميان

 محمدمهدي لبيبي
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انسان  هاي بزرگ را با همه فراز و فرودهايي که داشته اند، 
ــان، تماشا کند و  در بازنمايي واقع گرايانه اي از زندگي ش

درس بگيرد. 
انسان دوست دارد بخش و برشي از هر مقطع از تاريخ 

را متناسب با ضرورت نياز امروز خود، بازآفريني کند. 
انسان دوست دارد سوار بر شهپر خيال، به ناکجاآبادها 
سفر کند، دست نيافتني ها را به دست آورد و با كمترين 
ــدام آرزوها و  ــفرهايي رؤيايي برود و بر ان ــه، به س هزين

حسرت هايش، جامه واقعيت بپوشاند. 
ــه و تجربه خود را  ــت دارد خيال، انديش ــان دوس انس
به تصوير بکشد و عرضه بدارد و ديگران را در دانستني ها 

و علاقه  هاي خود شريک سازد. 
انسان دوست دارد بي پرده و صريح، احساسات، عواطف 
ــت خودش- را  ــاي آدمي- و در حقيق ــب و بغض  ه و ح
بنماياند و لايه  هاي پنهان زندگي را بکاود. انسان دوست 
دارد گاه از زندگي فاصله بگيرد و به اقتضاي حال، برشي 

از زندگي را نظاره گر باشد. 
و انسان دوست دارد بيافريند و لذت آفرينش را بچشد. 
ــي از راز جذابيت نمايش و برنامه  هاي  اينهاست، بخش
ــي. يک نمايش استوار، جذاب و پرمعنا، بي ترديد  نمايش
ــت مخاطب را مجذوب خود سازد. اما به راستي  قادر اس

كليد و اساسِ توليد يک نمايش خوب در چيست؟
 نمايشنامه، اولين و يکي از مهمترين عناصر توليد هر 
ــت. نمايشنامه، ايده، خيال، تصورات،  برنامة نمايشي اس
ــنامه نويس را قابليت  ــصِ نمايش ــش، تجربه و تخص دان

اجرايي مي   بخشد.
ــر عناصرِ  ــتحکام ديگ ــد جذابيت، رواني و اس بي تردي
ــنامه اي  ــن و نمايش ــي، در گروِ مت ــه نمايش ــک برنام ي

خوش پرداخت، سنجيده، عميق و اثرگذار است. 
ــوان در آثاري  ــه را مي   ت ــاي جاودان ــاي نمايش  ه ردپ

به ياد ماندني يافت. 
نمايشنامه نويس بايد انسان، جامعه، طبيعت و زندگي 
ــد.  ــة ژرفا و پيچيدگي هايي که دارند- بشناس را- با هم

عميق هم بشناسد. 
خامة انديشه و خيال يک نمايشنامه نويس بايد تصويرگري 
چابک و چالاک باشد و مهمتر آنکه، نمايشنامه نويس بايد 
حرفي هم براي گفتن داشته باشد؛ حرفي که وظيفه الهي 
ــي هنرمندانه، آن را در  ــي دارد تا با بيان ــاني او را وام و انس

معرض و مرئاي مخاطبانِ هدف قرار دهد. 
ــه  هاي ژرف،  ــة جولان انديش ــي، عرص نمايشنامه نويس

خيال  هاي مهذب و تجربيات پاکيزه و سودمند است. 
ــر، توانا و  ــند ه اي متبحّ ــد نويس ــنامه نويس باي نمايش
ــش و قواعد  ــرِ نماي ــه مباني هن ــد و ب ــت باش چيره دس
ــلط داشته باشد. نمايشنامه نويسي  نمايشنامه نويسي تس

را نيز، اصول و آدابي است.» 
ــت كه هر يك از آنها  ــامل نكات متعددي اس كتاب ش
ــوع نمايش پرداخته اند؛ برخي  از زاويه اي خاص به موض
ــه را توصيف كرده اند و  ــاي نمايش و نمايش نام ويژگي ه
پاره اي بر خصوصيات بازيگران يا شرايط و موقعيت هاي 
ــش تأكيد گذارده اند. در اين مجال برخي  مرتبط با نماي

از اين نكات را با هم مرور مي كنيم:
ــنامه، اثري ادبي براي مطالعة صرف نيست،  ۱. نمايش
ــه در برابر  ــات را در خود نهفته دارد ک ــه اي از ادبي گون

چشمان ما راه مي   رود و سخن مي   گويد.
ــه، به تصوير، صوت و  ــنامه بايد روي صحن متن نمايش

عمل برگردانده شود. 
ــت نمايشنامه را در سکوت مطالعه کنيم و  ۲. بهتر اس

اعماقش را بکاويم. 
۳. آموزش فن بازيگري وقت گير و طاقت فرساست. 

۴. بازيگران کودک و مستعد، کميابند. 
۵. بازيگر خوب بايد از بنية خوب و تحملي بالا برخوردار 
باشد؛ چون زندگي هنري، پستي و بلندي زيادي دارد. 

ــته از فشردگي  ــار هاي حاصل از هيجانِ برخاس ۶. فش
وقايع دراماتيک، نبايد آنقدر شديد باشد که موجب آزار 

و تحريک عصبي مخاطب شود. 
۷. يکي از محدوديت هايي که روي شانه  هاي درام نويس 
سنگيني مي   کند اين است که ظرفيت انسان براي درک 
و جذب چيزي که براي اولين بار آن را مي   شنود، بسيار 

محدود است. 
ــي، موضوع و جزئيات آن  ــنيدن نمايش ۸. اگر موقع ش
ــود، ديگر نمي توان به هويت واقعي اثر پي برد،  درک نش
ــنامه  ــود يا نمايش ــنيده ش مگر اينکه نمايش دوباره ش

بازخواني گردد.
ــته  ــنامه نويس نبايد از مخاطبان انتظار داش ۹. نمايش
ــت فهم مطالب و  ــد که بيش از حدِ ممکن، در جه باش

جزئيات تلاش نمايند. 
ــام فقط به  ــاعت تم ــد دو س ــان نمي توانن ۱۰. مخاطب
ــخصيت ها ردوبدل  ديالوگ هايي گوش کنند که ميان ش

مي   شوند. 
ــري که در آن  ــاس ژان ــنامه اي، بر اس ــر نمايش ۱۱. اگ

ــين  ــه توصيه  دکتر محمدحس ــال هاي اخير و ب در س
ــده  ــدا، كتاب هاي منتشرش ــاون محترم ص ــي، مع صوف
ــوي  ــمت و س در حوزه راديو علاوه بر ابعاد نظري به س
ــد. اين تحول  ــردي گرايش پيدا كرده ان كتاب هاي كارب
ــش داده و آنها را به صورت  ــذاري كتاب ها را افزاي تأثيرگ
ــانه و  ــازي هاي مرتبط با رس راهنماي عملي در برنامه س

راديو درآورده است. 
ــابقه  ــاي منصور كريميان كه س ــمند آق همكار انديش
ــازمان  ــون اجرايي در س ــمت هاي گوناگ طولاني در س
ــا و مناصب متعددي را در  ــيما دارد و موقعيت ه صداوس
ــله كتاب هاي  ــف تجربه كرده، در سلس ــهرهاي مختل ش
ــات مورد نياز  ــردآوري نكاتي در باب موضوع خود به گ
در حوزه راديو و رسانه پرداخته است. كتاب نكته هايي 
ــه  ادام در  نمايـش  و  نمايشنامه نويسـي  بـاب  در 
ــندگي، نکته هايي  ــي در باب نويس ــاي نكته هاي كتاب ه
ــي در باب طنز از همين  ــگري و نكته هاي در باب گزارش
منظر نوآوري خاصي دارد؛ ويژگي منحصربه فردي كه به 
ــده امكان مي دهد در هر لحظه هر بخش از كتاب  خوانن
ــد كوتاه- مطالعه كند و نكاتي از آن بياموزد.  را- هر چن
ــني در  ــه اين نكات چارچوب ذهني روش درك مجموع
ــاد گوناگون يك  ــد و او را با ابع ــاد مي كن ــده ايج خوانن

موضوع آشنا مي سازد.
ــش به ويژه در راديو  ــي و نماي موضوع نمايشنامه نويس
ــوب در اين  ــع مكت ــت و مناب ــي اس ــي تخصص موضوع
ــياري از بازيگران و نويسندگان و  زمينه اندك است. بس
كارگردانان نمايش هاي راديويي مهارت خويش را در اين 
زمينه با تجربيات شخصي كسب كرده اند، در حالي كه به 
ــد تركيب دانش نظري با مهارت هاي تجربي  نظر مي رس
ــاي جذاب و  ــي در توليد نمايش ه ــد نقش مهم مي توان

اثرگذار داشته باشد.
ــش  ــف نماي ــاب و در تعري ــه كت ــان در مقدم كريمي
ــد: «نمايش، آييني است براي به تصويرکشيدن  مي نويس
ــان  ــي زندگي. بد يا خوب، فرقي نمي کند. انس و بازنماي
ــا  ــود را در آيينة رفتار ديگري به تماش ــت دارد خ دوس
ــيند. انسان دوست دارد مجازات انتخاب  هاي غلط و  بنش
نادرست را نظاره کند، بدون آنکه مجبور باشد بابت آن، 

از زندگي خودش هزينه اي بپردازد. 
ــت دارد تصويري هر چند ناقص، از لذت  ــان دوس انس
ــيدن به قله ها، اوج ها، کمالات، زيبايي ها  دستيابي و رس
ــاهده کند و هر چند ناتمام،  و موفقيت  هاي عالي را مش

طعم شيرين آن را بچشد. 
ــات گرانقدر  ــخصيت و تجربي ــت دارد ش ــان دوس انس

معمولاً مهمترين كردارهاي زندگي، 
دراماتيك است

معرفي كتاب «نكته هايي در باب نمايشنامه نويسي و نمايش»
تأليف منصور كريميان

 محمدمهدي لبيبي
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۳۷. طرح داستاني نمايشنامه بايد واضح و روشن باشد، 
طوري که مخاطبان بتوانند آن را دنبال کنند. 

ــياري از نمايشنامه ها سادگي و در بسياري  ۳۸. در بس
ــاي دراماتيک، علت زيبايي آثار و جذابيت آنها  پيچش  ه

هستند. 
ــتاني پيچيد ه اي  ــه طرح داس ــنامه اي ک ۳۹. در نمايش
دارند، يک ايدة اصلي، با ايد ه اي جانبي يا ايده  هاي فرعي 

متعددي درآميخته است. 
ــتيد، بهتر  ــنامه اي هس ۴۰. اگر در حال مطالعة نمايش
است خلاصة نمايشنامه را از بطن اثر بيرون بکشيد. اين 
کار به شما کمک مي   کند تا از خواندنِ صرف نمايشنامه 
ــزاي دراماتيک اثر تعمق  ــتر در اج فاصله بگيريد و بيش
ــيد چند بار يک  ــايد مجبور باش کنيد. در اين صورت ش
ــات و مطالب  ــد و هر بار به جزئي ــنامه را بخواني نمايش

جديدي پي ببريد. 
ــان مي   دهد تا چه  ــي نمايشنامه، نش ۴۱. خلاصه نويس
ــور به تأمل دربارة  ــم و ما را مجب ــدازه آن را فهميده اي ان
ــکافي  ــه اهميت دارد، کالبدش ــنامه مي   کند. آنچ نمايش
ــنامه و کشف تکنيک درام نويسي از بطن  ساختار نمايش

اثر است. 
ــزي بيش از توالي  ــتاني خوب، چي ۴۲. يک طرح داس
حوادثِ شبيه به حوادث روزمره است. حوادث مي   توانند 
ــوند و به کمک ديالوگ  هاي  گزيده و با مهارت چيده ش
رئاليستي و کنش نمايشي در نمايشنامه، قدرتي جادويي 

پيدا کنند. 
ــتاني  ــاده بايد از طرح داس ــات پيش پا افت ۴۳. موضوع

حذف شوند. 
۴۴. مخاطب بايد از همان ابتداي نمايشنامه بفهمد که 
با موضوع خاص روبه روست و با بحران، تضاد و برخوردي 

خاص دست و پنجه نرم خواهد کرد. 
ــنامه اي مختلف، با موقعيت  هاي  ۴۵. با مطالعة نمايش

بحراني خاص و متعددي آشنا مي   شويم. 
ــي و جزئياتش هم، در خلق اثر دراماتيک  ۴۶. روزمرگ
کاربرد دارند. مي   توان از اجزاي روزمرگي، براي توصيف 

ماهيت يکنواخت زندگي اشخاص سود جست.
۴۷. طرح داستاني بايد ساختاري منسجم داشته باشد؛ 
ــود، بلکه حوادث بايد با ترتيب  يعني نبايد اتلاف وقت ش

منطقي رخ دهند. 

ــنامه بايد قابل باور  ۴۸. رخداد حوادث در بدنة نمايش
ــد. حوادث بايد کاملاً پيوسته به هم باشند و به طور  باش

تصادفي کنار هم چيده نشوند. 
ــد از دلِ اولين حادثه  ــتاني باي ۴۹. حوادث طرح داس

بيرون آمده باشند.
ــت رخ بدهد، بهتر  ۵۰. اگر حادثة عجيبي هم قرار اس

است چنان زمينه چيني کنيم که مخاطب جا نخورد.
ــي،  ــي- پليس ــتان  هاي جناي ــياري از داس ۵۱. در بس
ــنامه نويس ابتدا پايان و نتيجه را اعلام مي   کند و  نمايش

سپس طي سلسله حوادثي، به تحليل آن مي   پردازد. 
ــنامه بايد پر از پيچش و نقاط برگشت  ۵۲. يک نمايش
ــد تا نظر مخاطبان را تا انتهاي اجرا جلب  و بحراني باش

کند. 
ــعه  ــي موقعيت  هاي بحراني توس ــنامه، ط ۵۳. نمايش

مي   يابد. 
۵۴. کليت طرح داستاني نمايشنامه، معمولاً بر اساس 

موارد زير بنا نهاده مي   شود: 
الف) معرفي: در اين بخش از نمايشنامه، شخصيت ها، 
ــخصيت  هاي  ــائلي که ش ــا و مس ــور آنه ــدف از حض ه

نمايشنامه با آنها درگيرند، تشريح مي   شود. 
ب) بحران اوليه: رشد دراماتيک نمايشنامه، به ظهور 

مسائلي جديد مي   انجامد. 
ج) پيچيدگي: حوادث مؤثر بر شخصيت ها و برخاسته 
از موجوديت شان، روند دراماتيک اثر را سرعت مي   بخشد 
و گره ها، يکي پس از ديگري بسته مي   شوند. موقعيت  هاي 
بحراني، بر اساس رابطة علت و معلولي رخ مي   دهند. هر 
ــله بحران  هاي سابق بيرون مي   آيد و  بحران، از دل سلس

موقعيت کلي را پيچيده تر مي کند. 
د) گره گشايي: مکاشفه، عمل يا تصميم نهايي، تمامي 

گره  هاي نمايش را مي   گشايد. 
ــنامه ايي که کاملاً بر  ــم که نمايش ــد فکر کني ۵۵. نباي
ــتاني خلق نشده اند، آثار  ــاس فرمول بندي طرح داس اس
ــت برد و  ــاختار دس ــتند. مي   توان در اين س خوبي نيس

تغييراتي ايجاد کرد. 
ــتاني يک تراژدي، عموماً مهم تر از طرح  ۵۶. طرح داس
ــر که تغييرات و  ــت؛ از اين نظ ــتاني يک کمدي اس داس
ــخصيت  هاي مختلف، بزرگ تر  تحولات سرنوشت، در ش

و اجتناب ناپذيرند. 

طبقه بندي مي   شود احساسات ما را تحريک نکند، اثري 
ــات از  ــت. اين تحريک احساس ناقص الخلقه و بي مايه اس

طريق تمرکز، يکپارچگي و انسجام به دست مي   آيد. 
ــد يکپارچه و  ــنامه باي ــتاني يک نمايش ۱۲. طرح داس

منسجم باشد. 
ــکان خاص تنظيم  ــنامه اي که براي يک م ۱۳. نمايش
ــنامه اي است که صحنه  هاي آن  ــده واقعي تر از نمايش ش

چند مرتبه تغيير مي   کند. 
ــيعي از زمانِ  ــنامه مي   تواند، بر گسترة وس ۱۴. نمايش

خيالي سايه افکند. 
ــنامه اي که مدت زمان کوتاه تري را پوشش  ۱۵. نمايش
ــه نظر رضايت بخش تر مي   نمايند. اين مطلب  مي   دهند، ب
ــت که در زندگي واقعي، کمتر به  ــايد به اين دليل اس ش
ــه طولاني مدت و  ــا و بحران هايي برمي خوريم ک نقش ه

حاوي سلسله حوادث دراماتيک و بدون وقفه اند. 
ــتي هستند  ۱۶. وحدت مکان و زمان، قوانين فرماليس
ــنامه نويس  ــاس ضروريات هنر تئاتر به نمايش که بر اس
ــر به فاجعه  ــتن آنها منج ــوند، اما شکس ــل مي   ش تحمي
ــود. رعايت اين دو قاعده، شايد به انسجام حسي  نمي ش

اثر کمک کند، اما ضرورت تام ندارد. 
ــنامه اي که وحدت مکاني و زماني و کنشي  ۱۷. نمايش
را رعايت مي   کند، اما از کيفيت در اماتيک، شخصيت  هاي 
ــذ و همچنين کنش  ــته و واقعي، ديالوگ  هاي ناف برجس
جذاب و گيرا عاري است، طفل ناقص الخلقه  اي است که 

ماندگار نخواهد بود. 
ــش در مدت  ــش نماي ــي، کن ۱۸. در نمايشنامه نويس
ــات و اضافات  ــي رخ مي   دهد و جايي براي تزئين کوتاه
مختص رمان و داستان نيست. ادبيات زنده و روان، نبايد 

بار زيادي را حمل کند. 
ــجم، امري دشوار  ــتاني منس ۱۹. پيدا کردن طرح داس
ــازي درون مايه و  ــن فرايند به ساده س ــت. معمولاً اي اس
سرعت بيشتر حوادث نسبت به زندگي روزمره مي   انجامد. 
ــدي هم به اندازة  ــي، در کم ۲۰. وحدت کنش نمايش
ــک از اهميت  ــجام دراماتي ــاد انس ــراي ايج ــراژدي، ب ت

برخوردار است. 
ــجام در نمايش کميک، به مفهوم يکپارچگي  ۲۱. انس
ــمندانه، در جهت  ــارات هوش ــي از اپيزودها و اش گروه

پيشبرد کنش نمايشي است. 

۲۲. قواعد هنري خلق درام، ريشه در اين واقعيت دارد 
که درام به منظور اجرا خلق مي   شود. 

ــنامه فقط خوانده شود،  ۲۳. اگر قرار است يک نمايش
ديگر چه لزومي دارد که قابليت اجرايي هم داشته باشد! 
و  ــود  مي   ش ــلاح  اص ــرا  اج ــي  ط ــنامه  نمايش  .۲۴
ــف برخي  ــردان، قادر به کش ــنامه نويس يا کارگ نمايش

مشکلات اجرايي يا اعمال برخي اصلاحات است. 
ــراي  ــخه اي ب ــط نس ــده، فق ــنامه چاپ ش ۲۵. نمايش
ــنامه، حکم طبخ غذا را دارد و  ــت. اجراي نمايش اجراس

نمايشنامه نويس را به رضايت خاطر مي رساند. 
ــاني که متون شکسپير را فقط  ۲۶. مي توانيد ميان کس
ــا کرده اند  خوانده اند و آنهايي که اجراي اين آثار را تماش

مقايسه اي بکنيد و به نتايج جالبي برسيد. 
ــراغ آثاري مي   روند که  ۲۷. کارگردانان خوب هم به س

قابليت اجرايي بالايي دارند.
ــنامة راديويي، تفاوت فاحشي با نمايشنامة  ۲۸. نمايش
ــي وجود  ــردازي در کار راديوي ــه اي دارد. صحنه پ صحن
ــوات و جلوه  هاي صوتي  ــدارد و همه چيز به کمک اص ن

به تصوير کشيده مي   شود. 
ــنامة راديويي، شايد شخصي تنها  ۲۹. مخاطب نمايش
ــته باشد، اما بي شک، مخاطبان اين گونه  در اتاقي دربس

از نمايش بسيارند. 
ــتاني،  ــد خلق درام، مانند: تمرکز، طرح داس ۳۰. قواع
ــي نيز  ــش راديوي ــورد نماي ــخصيت پردازي و... در م ش

صادق اند. 
۳۱. درک نسخه راديويي نمايشنامه، از نمايشنامه خواني 

انفرادي دشوارتر مي  نمايد. 
۳۲. يک درام نويس بزرگ، نويسندة بزرگي هم هست. 
اما نويسندگان بزرگ، لزوماً درام نويسان بزرگي نيستند. 
ــاي راديويي، عناصر مهم صحنه اي از  ۳۳. در اقتباس  ه

بين مي   روند. 
ــر ديالوگ، حاوي عنصر حرکت و کنش نمايش  ۳۴. اگ

نباشد، جذابيت خود را از دست مي   دهد. 
ــازي  ــخصيت پردازي، هويداس ۳۵. وظيفة ديالوگ، ش
ــخصيت و در عين حال سرگرم کردن  لايه  هاي دروني ش

مخاطبان است.
۳۶. طرح داستاني يک نمايشنامه، مانند رمان، داستان 

کوتاه و حتي شعر روايي، داستاني واقعي است. 
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۳۷. طرح داستاني نمايشنامه بايد واضح و روشن باشد، 
طوري که مخاطبان بتوانند آن را دنبال کنند. 

ــياري از نمايشنامه ها سادگي و در بسياري  ۳۸. در بس
ــاي دراماتيک، علت زيبايي آثار و جذابيت آنها  پيچش  ه

هستند. 
ــتاني پيچيد ه اي  ــه طرح داس ــنامه اي ک ۳۹. در نمايش
دارند، يک ايدة اصلي، با ايد ه اي جانبي يا ايده  هاي فرعي 

متعددي درآميخته است. 
ــتيد، بهتر  ــنامه اي هس ۴۰. اگر در حال مطالعة نمايش
است خلاصة نمايشنامه را از بطن اثر بيرون بکشيد. اين 
کار به شما کمک مي   کند تا از خواندنِ صرف نمايشنامه 
ــزاي دراماتيک اثر تعمق  ــتر در اج فاصله بگيريد و بيش
ــيد چند بار يک  ــايد مجبور باش کنيد. در اين صورت ش
ــات و مطالب  ــد و هر بار به جزئي ــنامه را بخواني نمايش

جديدي پي ببريد. 
ــان مي   دهد تا چه  ــي نمايشنامه، نش ۴۱. خلاصه نويس
ــور به تأمل دربارة  ــم و ما را مجب ــدازه آن را فهميده اي ان
ــکافي  ــه اهميت دارد، کالبدش ــنامه مي   کند. آنچ نمايش
ــنامه و کشف تکنيک درام نويسي از بطن  ساختار نمايش

اثر است. 
ــزي بيش از توالي  ــتاني خوب، چي ۴۲. يک طرح داس
حوادثِ شبيه به حوادث روزمره است. حوادث مي   توانند 
ــوند و به کمک ديالوگ  هاي  گزيده و با مهارت چيده ش
رئاليستي و کنش نمايشي در نمايشنامه، قدرتي جادويي 

پيدا کنند. 
ــتاني  ــاده بايد از طرح داس ــات پيش پا افت ۴۳. موضوع

حذف شوند. 
۴۴. مخاطب بايد از همان ابتداي نمايشنامه بفهمد که 
با موضوع خاص روبه روست و با بحران، تضاد و برخوردي 

خاص دست و پنجه نرم خواهد کرد. 
ــنامه اي مختلف، با موقعيت  هاي  ۴۵. با مطالعة نمايش

بحراني خاص و متعددي آشنا مي   شويم. 
ــي و جزئياتش هم، در خلق اثر دراماتيک  ۴۶. روزمرگ
کاربرد دارند. مي   توان از اجزاي روزمرگي، براي توصيف 

ماهيت يکنواخت زندگي اشخاص سود جست.
۴۷. طرح داستاني بايد ساختاري منسجم داشته باشد؛ 
ــود، بلکه حوادث بايد با ترتيب  يعني نبايد اتلاف وقت ش

منطقي رخ دهند. 

ــنامه بايد قابل باور  ۴۸. رخداد حوادث در بدنة نمايش
ــد. حوادث بايد کاملاً پيوسته به هم باشند و به طور  باش

تصادفي کنار هم چيده نشوند. 
ــد از دلِ اولين حادثه  ــتاني باي ۴۹. حوادث طرح داس

بيرون آمده باشند.
ــت رخ بدهد، بهتر  ۵۰. اگر حادثة عجيبي هم قرار اس

است چنان زمينه چيني کنيم که مخاطب جا نخورد.
ــي،  ــي- پليس ــتان  هاي جناي ــياري از داس ۵۱. در بس
ــنامه نويس ابتدا پايان و نتيجه را اعلام مي   کند و  نمايش

سپس طي سلسله حوادثي، به تحليل آن مي   پردازد. 
ــنامه بايد پر از پيچش و نقاط برگشت  ۵۲. يک نمايش
ــد تا نظر مخاطبان را تا انتهاي اجرا جلب  و بحراني باش

کند. 
ــعه  ــي موقعيت  هاي بحراني توس ــنامه، ط ۵۳. نمايش

مي   يابد. 
۵۴. کليت طرح داستاني نمايشنامه، معمولاً بر اساس 

موارد زير بنا نهاده مي   شود: 
الف) معرفي: در اين بخش از نمايشنامه، شخصيت ها، 
ــخصيت  هاي  ــائلي که ش ــا و مس ــور آنه ــدف از حض ه

نمايشنامه با آنها درگيرند، تشريح مي   شود. 
ب) بحران اوليه: رشد دراماتيک نمايشنامه، به ظهور 

مسائلي جديد مي   انجامد. 
ج) پيچيدگي: حوادث مؤثر بر شخصيت ها و برخاسته 
از موجوديت شان، روند دراماتيک اثر را سرعت مي   بخشد 
و گره ها، يکي پس از ديگري بسته مي   شوند. موقعيت  هاي 
بحراني، بر اساس رابطة علت و معلولي رخ مي   دهند. هر 
ــله بحران  هاي سابق بيرون مي   آيد و  بحران، از دل سلس

موقعيت کلي را پيچيده تر مي کند. 
د) گره گشايي: مکاشفه، عمل يا تصميم نهايي، تمامي 

گره  هاي نمايش را مي   گشايد. 
ــنامه ايي که کاملاً بر  ــم که نمايش ــد فکر کني ۵۵. نباي
ــتاني خلق نشده اند، آثار  ــاس فرمول بندي طرح داس اس
ــت برد و  ــاختار دس ــتند. مي   توان در اين س خوبي نيس

تغييراتي ايجاد کرد. 
ــتاني يک تراژدي، عموماً مهم تر از طرح  ۵۶. طرح داس
ــر که تغييرات و  ــت؛ از اين نظ ــتاني يک کمدي اس داس
ــخصيت  هاي مختلف، بزرگ تر  تحولات سرنوشت، در ش

و اجتناب ناپذيرند. 

طبقه بندي مي   شود احساسات ما را تحريک نکند، اثري 
ــات از  ــت. اين تحريک احساس ناقص الخلقه و بي مايه اس

طريق تمرکز، يکپارچگي و انسجام به دست مي   آيد. 
ــد يکپارچه و  ــنامه باي ــتاني يک نمايش ۱۲. طرح داس

منسجم باشد. 
ــکان خاص تنظيم  ــنامه اي که براي يک م ۱۳. نمايش
ــنامه اي است که صحنه  هاي آن  ــده واقعي تر از نمايش ش

چند مرتبه تغيير مي   کند. 
ــيعي از زمانِ  ــنامه مي   تواند، بر گسترة وس ۱۴. نمايش

خيالي سايه افکند. 
ــنامه اي که مدت زمان کوتاه تري را پوشش  ۱۵. نمايش
ــه نظر رضايت بخش تر مي   نمايند. اين مطلب  مي   دهند، ب
ــت که در زندگي واقعي، کمتر به  ــايد به اين دليل اس ش
ــه طولاني مدت و  ــا و بحران هايي برمي خوريم ک نقش ه

حاوي سلسله حوادث دراماتيک و بدون وقفه اند. 
ــتي هستند  ۱۶. وحدت مکان و زمان، قوانين فرماليس
ــنامه نويس  ــاس ضروريات هنر تئاتر به نمايش که بر اس
ــر به فاجعه  ــتن آنها منج ــوند، اما شکس ــل مي   ش تحمي
ــود. رعايت اين دو قاعده، شايد به انسجام حسي  نمي ش

اثر کمک کند، اما ضرورت تام ندارد. 
ــنامه اي که وحدت مکاني و زماني و کنشي  ۱۷. نمايش
را رعايت مي   کند، اما از کيفيت در اماتيک، شخصيت  هاي 
ــذ و همچنين کنش  ــته و واقعي، ديالوگ  هاي ناف برجس
جذاب و گيرا عاري است، طفل ناقص الخلقه  اي است که 

ماندگار نخواهد بود. 
ــش در مدت  ــش نماي ــي، کن ۱۸. در نمايشنامه نويس
ــات و اضافات  ــي رخ مي   دهد و جايي براي تزئين کوتاه
مختص رمان و داستان نيست. ادبيات زنده و روان، نبايد 

بار زيادي را حمل کند. 
ــجم، امري دشوار  ــتاني منس ۱۹. پيدا کردن طرح داس
ــازي درون مايه و  ــن فرايند به ساده س ــت. معمولاً اي اس
سرعت بيشتر حوادث نسبت به زندگي روزمره مي   انجامد. 
ــدي هم به اندازة  ــي، در کم ۲۰. وحدت کنش نمايش
ــک از اهميت  ــجام دراماتي ــاد انس ــراي ايج ــراژدي، ب ت

برخوردار است. 
ــجام در نمايش کميک، به مفهوم يکپارچگي  ۲۱. انس
ــمندانه، در جهت  ــارات هوش ــي از اپيزودها و اش گروه

پيشبرد کنش نمايشي است. 

۲۲. قواعد هنري خلق درام، ريشه در اين واقعيت دارد 
که درام به منظور اجرا خلق مي   شود. 

ــنامه فقط خوانده شود،  ۲۳. اگر قرار است يک نمايش
ديگر چه لزومي دارد که قابليت اجرايي هم داشته باشد! 
و  ــود  مي   ش ــلاح  اص ــرا  اج ــي  ط ــنامه  نمايش  .۲۴
ــف برخي  ــردان، قادر به کش ــنامه نويس يا کارگ نمايش

مشکلات اجرايي يا اعمال برخي اصلاحات است. 
ــراي  ــخه اي ب ــط نس ــده، فق ــنامه چاپ ش ۲۵. نمايش
ــنامه، حکم طبخ غذا را دارد و  ــت. اجراي نمايش اجراس

نمايشنامه نويس را به رضايت خاطر مي رساند. 
ــاني که متون شکسپير را فقط  ۲۶. مي توانيد ميان کس
ــا کرده اند  خوانده اند و آنهايي که اجراي اين آثار را تماش

مقايسه اي بکنيد و به نتايج جالبي برسيد. 
ــراغ آثاري مي   روند که  ۲۷. کارگردانان خوب هم به س

قابليت اجرايي بالايي دارند.
ــنامة راديويي، تفاوت فاحشي با نمايشنامة  ۲۸. نمايش
ــي وجود  ــردازي در کار راديوي ــه اي دارد. صحنه پ صحن
ــوات و جلوه  هاي صوتي  ــدارد و همه چيز به کمک اص ن

به تصوير کشيده مي   شود. 
ــنامة راديويي، شايد شخصي تنها  ۲۹. مخاطب نمايش
ــته باشد، اما بي شک، مخاطبان اين گونه  در اتاقي دربس

از نمايش بسيارند. 
ــتاني،  ــد خلق درام، مانند: تمرکز، طرح داس ۳۰. قواع
ــي نيز  ــش راديوي ــورد نماي ــخصيت پردازي و... در م ش

صادق اند. 
۳۱. درک نسخه راديويي نمايشنامه، از نمايشنامه خواني 

انفرادي دشوارتر مي  نمايد. 
۳۲. يک درام نويس بزرگ، نويسندة بزرگي هم هست. 
اما نويسندگان بزرگ، لزوماً درام نويسان بزرگي نيستند. 
ــاي راديويي، عناصر مهم صحنه اي از  ۳۳. در اقتباس  ه

بين مي   روند. 
ــر ديالوگ، حاوي عنصر حرکت و کنش نمايش  ۳۴. اگ

نباشد، جذابيت خود را از دست مي   دهد. 
ــازي  ــخصيت پردازي، هويداس ۳۵. وظيفة ديالوگ، ش
ــخصيت و در عين حال سرگرم کردن  لايه  هاي دروني ش

مخاطبان است.
۳۶. طرح داستاني يک نمايشنامه، مانند رمان، داستان 

کوتاه و حتي شعر روايي، داستاني واقعي است. 
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الف) گوينده، از خودش شناخت كافي داشته باشد؛ 
ب) به لحاظ زبان، قدرتمند باشد؛ 

 ج) افكار و باورهايش را بلند و رسا ايراد كند. 
ــازي  ــي، هويدا س ــاي تك گوي ــي از كاربرده ۸۱. يك

خصايص اشخاص رياكار و دورو است. 
ــان  انس از  ــازي  تصويرس و  ــخصيت پردازي  ش  .۸۲
ــوارترين و پيچيده ترين فرايندهاي  رياكار، يكي از دش

شكل گيري درام است. 
ــال اطلاعات، به كارگيري  ــي از روش هاي انتق ۸۳. يك
محرم اسرار است. منظور از محرم اسرار، بازيگري است 
كه محوري ترين شخصيت نمايشنامه به او اعتماد كامل 

دارد. 
ــوان به فرايند  ــك رفتارها و اعمال، مي ت ــه كم ۸۴. ب
ــي را كه  ــيد و تصميمات ــخصيت پردازي قوت بخش ش

شخصيت ها مي گيرند توجيه منطقي كرد. 
ــنامه نويس، مي تواند به جاي آن كه واضح  ۸۵. نمايش
ــه مخاطب فرصت  ــرح بدهد، ب ــن مطلبي را ش و روش

پيش بيني بدهد. 
ــخصيتي به صحنه، شخصيت هاي  ۸۶. پس از ورود ش
ــن گفت وگوها،  ــارة او گفتگو مي كنند. همي ــر درب ديگ
منبع توزيع اطلاعات و شناخت شخصيت هاي محوري 

و غيرمحوري است. 
ــريح  ــيم كه هنگام تش ــته باش ۸۷. بايد به خاطر داش
ــنامه، هم از  ــخاص ديگر نمايش ــخصيتي توسط اش ش
ــي كه از او سخن  ــنونده و هم از كس گوينده، هم از ش

مي گويند، شناخت همه جانبه اي به دست بدهيم. 
۸۸. درام نويس، نبايد فقط شخصيت هايي را كه مورد 

تأييد اوست، پرداخت عميق بكند. 
ــس انواع  ــه درام نوي ــت ك ــن اس ــارت در اي ۸۹. مه

شخصيت ها را با تمام ابعاد وجودي آنها خلق كند. 
ــت.  ــخصيت هاي خوب و بد اس ــاوي ش ۹۰. درام، ح

شخصيت هاي خوب، بدي هم دارند و برعكس.
۹۱. نمايشنامه اي كه در آن فرشته هاي سفيدپوش و 
ــياه پوش اشخاص بازي هستند، مخاطب را  شياطين س

متقاعد نمي سازد.
ــه در سنت دارند و مي توان  ۹۲. تيپ ها، در واقع ريش

در چند واژه خلاصه شان كرد. 

ــق  خل ــول  محص ــنامه ها،  نمايش ــن  بزرگ تري  .۹۳
شخصيت هاي چند بعدي و پيچيده است. 

ــي،  ــنامه هاي تاريخ درام نويس ــتر نمايش ۹۴. در بيش
شخصيت هاي اوليه و ثانويه موجودند. 

ــايد در نگاه اول، شخصيت هاي تخت، سطحي  ۹۵. ش
و ثانويه جزو عيوب نمايشنامه به حساب بيايند، اما در 
درام خوب و عميق، اين شخصيت ها، در واقع تكنيكي 
ــخصيت محوري اثرند و روند  ــيدن به ش براي قوت بخش

دراماتيك نمايشنامه را قوام و دوام مي بخشند. 
ــه  ب ــوان  مي ت ــان،  انس ــق  عمي ــناخت  ش ــا  ب  .۹۶
شخصيت پردازي افراد نمايشنامه عمق و رنگ بخشيد. 

۹۷. نمايشنامه، بر پايه ديالوگ استوار است. 
۹۸. ديالوگ مي تواند:

ــاً  ــتي يا اساس ــتاني غيررئاليس ــك طرح داس - به ي
غيرممكن، جان ببخشد؛ 

- اضطراب و رنج را در درون مايه اي رنج آور و به شدت 
تراژيك، تعديل كند؛ 

ــخصيت  ــد و به ش ــق و بُعد ببخش ــپ ، عم ــه تي - ب
نزديكشان كند. 

ــنامه را به  - ناهمگوني هاي تاريخي موجود در نمايش
گونه اي متناسب و هماهنگ، در ساختار اثر جا بدهد. 

ــد، هر  ــر ديالوگ قابل اجرا و غيرقابل بيان باش ۹۹. اگ
طرح داستاني پيچيده و عميقي از دست مي رود. 

۱۰۰. ديالوگ بايد طوري نوشته شود كه بازيگر موقع 
ــود، يا طوري آن را بيان نكند  بيان آن دچار لغزش نش
كه مخاطبان متوجه عدم درك او از جملاتي بشوند كه 

بر زبان مي آورد.
نويسنده كتاب در پايان اين نكات را اصول و قواعدي 
ــي و مباحث مرتبط  مي داند كه به هنر نمايشنامه نويس
ــاره دارد و بر اين نكته تأكيد مي كند كه  به نمايش اش
ــت، برگرفته از خرمن  ــه زريني اس اين مجموعه خوش
ــدام به فراخور  ــه ارجمنداني كه هر ك ــه و تجرب انديش
حال، در اين زمينه تلاش هايي ارزشمند انجام داده اند. 
مطالعه اين كتاب را به علاقه مندان و دست اندركاران 
ــي توصيه مي كنيم.  ــش و نمايش نامه نويس حوزه نماي
ــارات  ــراي تهيه کتاب مي توانند با انتش علاقه مندان ب

اداره کل پژوهش هاي راديو مکاتبه کنند.

ــم در تراژدي و هم در کمدي کاربرد  ۵۷. تصادف، ه
ــال رياضي را  ــان، احتم ــولاً نمايشنامه نويس دارد. معم
ــه  در نظر نمي گيرند، اما هنرمندان عالي مرتبه، هميش

حداقل احتمال را لحاظ مي کنند. 
ــر کوتاهمان،  ــت همة ما در طول عم ۵۸. ممکن اس
ــيائي برخورد کنيم و  ــخاص، بناها و اش چند بار به اش
اين برخورد غيرمترقبه ما را دگرگون کند. برخورد هاي 
ــوب  ــه در نظر ما بحت و اقبالِ محض محس غيرمترقب
ــوند، اما مي توانند در سرنوشت ما نقشي اساسي  مي   ش

داشته باشند. 
ــد براي  ــنامه، باي ــك نمايش ــي ي ــش نمايش ۵۹. كن
ــي تنگاتنگ با  ــد ارتباط ــت و واج ــان قابل رؤي مخاطب

حوادث صحنه باشد. 
ــاختار دراماتيك جايگاهي  ــش مقدمه، در س ۶۰. بخ
ــژه دارد. طي اولين دقايق نمايش، مخاطبان بايد در  وي
جريان واقعي يا بخشي از وقايع جاري و حداقل برخي 

از شخصيت ها قرار بگيرند. 
ــاني  ــي مقدمة يك اثر دراماتيك، كار آس ۶۱. طراح

نيست. 
ــت  ــنامه، در واقع جايي اس ۶۲. بخش معرفي نمايش
ــان مي دهد  ــنده، مهارت و بزرگي خود را نش كه نويس
ــازه كار، عيوب و نقصان  ــان ت و معمولاً نمايشنامه نويس

خويش را در اين بخش لو مي دهند. 
ــراي ارتقاي حس  ــيله اي دراماتيك ب ــوع وس ۶۳. تن

نمايشنامه است. 
ــي و غافلگيري، عنصري مهم در طرح  ۶۴. حيرت زاي

داستاني نمايشنامه است. 
۶۵. سكوت، از جمله عناصري است كه در نمايشنامه 

كارايي زيادي دارد. 
ــازي كنش  ــي از روش هاي فشرده س ــام، يك ۶۶. ايه
ــي و تأثيرگذاري بر واكنش هاي مخاطبان است.  نمايش
ــراژدي كاربرد فراواني  ــام، هم در كمدي و هم در ت ايه

دارد. 
ــنامه، ملهم از منابعي  ــتاني هر نمايش ۶۷. طرح داس
ــت. عنصري به نام تصادف، در طرح داستاني  خاص اس

يك نمايشنامه وجود ندارد. 
ــمارهاي قديمي،  ۶۸. همه كتاب هاي تاريخي و گاه ش

ــتاني  ــتند كه مي توانند طرح داس حاوي جملاتي هس
مناسبي براي يك نمايشنامه باشند. 

ــان ها با هم فرق دارند  ــان، انس ۶۹. به نظر درام نويس
ــه همين دليل،  ــرق مختلف زندگي مي كنند. ب و به ط

موقعيت هايِ بحرانيِ موجودِ در جهان ما نامحدودند. 
ــاختار اجتماعي، هنجارها و آداب  ۷۰. تغييرات در س
ــواع نويني از  ــان را به ان ــوم اجتماعي، درام نويس و رس

تكنيك درام نويسي مي رساند. 
ــي،  ــايد برخي تصور كنند كه هيچ درام نويس ۷۱. ش
ــتاني خودش را از ديگر منابع ادبي استخراج  طرح داس

نمي كند. اين تصور واقعيت ندارد. 
ــاوي مباني  ــان، بايد ح ــش از رم ــاس نماي ۷۲. اقتب

ضروري درام نويسي باشد. 
ــام  ــي اله ــوادث تاريخ ــه از ح ــاني ك ۷۳. درام نويس
ــد از صحّت اين حوادث اطمينان حاصل  مي گيرند، باي

كنند. 
ــت كه نمايشنامه نويس  ۷۴. نكته حائز اهميت آن اس
ــه ارزش و بار  ــي از تاريخ را انتخاب كند ك ــد وقايع باي
ــلاوه بايد اين وقايع را به صورت  دراماتيك دارند. به ع

قاعده مند به يكديگر متصل نمايد. 
ــنامه هاي راديويي، عموماً بدون پرده بندي  ۷۵. نمايش

و تقسيمات صحنه اي اجرا مي شوند. 
۷۶. پرده و صحنه، صرفاً يك تقسيم بندي قراردادي اند 
و از اهميت هنري و زيبايي شناسانه برخوردار نيستند. 
ــتاني  ــرده و صحنه، در مقولة درام به اندازة طرح داس پ

اهميت ندارند. 
ــت؛ اگر چه ادبي ترين تقليد از  ۷۷. درام، زندگي نيس

زندگي، در ميان ژانرهاي ادبي موجود است. 
ــنامه، ما را بر آن مي دارد تا  ۷۸. اصل تراكم در نمايش
ــخصيت ها ارائه  مي دهيم، ريتم بندي  تصاويري كه از ش
ــد. تراكم و ريتم تند تصاوير، بايد همراه با  ــته باش داش

وضوح باشد. 
ــخصيت  هاي ساده و تك بعدي، باعث مي شوند  ۷۹. ش
ــخصيت هاي پيچيده تر و چند بعدي، برجسته تر به  تا ش

نظر برسند. 
۸۰. مونولوگ يا تك گويي، بايد گوياي افكار و باورهاي 

شخص گوينده و بر سه اصل استوار باشد: 



سال يازدهم، شمـاره 67، بهمـن 1391 ماهنـامه علمـي تخصصـي184
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 185

الف) گوينده، از خودش شناخت كافي داشته باشد؛ 
ب) به لحاظ زبان، قدرتمند باشد؛ 

 ج) افكار و باورهايش را بلند و رسا ايراد كند. 
ــازي  ــي، هويدا س ــاي تك گوي ــي از كاربرده ۸۱. يك

خصايص اشخاص رياكار و دورو است. 
ــان  انس از  ــازي  تصويرس و  ــخصيت پردازي  ش  .۸۲
ــوارترين و پيچيده ترين فرايندهاي  رياكار، يكي از دش

شكل گيري درام است. 
ــال اطلاعات، به كارگيري  ــي از روش هاي انتق ۸۳. يك
محرم اسرار است. منظور از محرم اسرار، بازيگري است 
كه محوري ترين شخصيت نمايشنامه به او اعتماد كامل 

دارد. 
ــوان به فرايند  ــك رفتارها و اعمال، مي ت ــه كم ۸۴. ب
ــي را كه  ــيد و تصميمات ــخصيت پردازي قوت بخش ش

شخصيت ها مي گيرند توجيه منطقي كرد. 
ــنامه نويس، مي تواند به جاي آن كه واضح  ۸۵. نمايش
ــه مخاطب فرصت  ــرح بدهد، ب ــن مطلبي را ش و روش

پيش بيني بدهد. 
ــخصيتي به صحنه، شخصيت هاي  ۸۶. پس از ورود ش
ــن گفت وگوها،  ــارة او گفتگو مي كنند. همي ــر درب ديگ
منبع توزيع اطلاعات و شناخت شخصيت هاي محوري 

و غيرمحوري است. 
ــريح  ــيم كه هنگام تش ــته باش ۸۷. بايد به خاطر داش
ــنامه، هم از  ــخاص ديگر نمايش ــخصيتي توسط اش ش
ــي كه از او سخن  ــنونده و هم از كس گوينده، هم از ش

مي گويند، شناخت همه جانبه اي به دست بدهيم. 
۸۸. درام نويس، نبايد فقط شخصيت هايي را كه مورد 

تأييد اوست، پرداخت عميق بكند. 
ــس انواع  ــه درام نوي ــت ك ــن اس ــارت در اي ۸۹. مه

شخصيت ها را با تمام ابعاد وجودي آنها خلق كند. 
ــت.  ــخصيت هاي خوب و بد اس ــاوي ش ۹۰. درام، ح

شخصيت هاي خوب، بدي هم دارند و برعكس.
۹۱. نمايشنامه اي كه در آن فرشته هاي سفيدپوش و 
ــياه پوش اشخاص بازي هستند، مخاطب را  شياطين س

متقاعد نمي سازد.
ــه در سنت دارند و مي توان  ۹۲. تيپ ها، در واقع ريش

در چند واژه خلاصه شان كرد. 

ــق  خل ــول  محص ــنامه ها،  نمايش ــن  بزرگ تري  .۹۳
شخصيت هاي چند بعدي و پيچيده است. 

ــي،  ــنامه هاي تاريخ درام نويس ــتر نمايش ۹۴. در بيش
شخصيت هاي اوليه و ثانويه موجودند. 

ــايد در نگاه اول، شخصيت هاي تخت، سطحي  ۹۵. ش
و ثانويه جزو عيوب نمايشنامه به حساب بيايند، اما در 
درام خوب و عميق، اين شخصيت ها، در واقع تكنيكي 
ــخصيت محوري اثرند و روند  ــيدن به ش براي قوت بخش

دراماتيك نمايشنامه را قوام و دوام مي بخشند. 
ــه  ب ــوان  مي ت ــان،  انس ــق  عمي ــناخت  ش ــا  ب  .۹۶
شخصيت پردازي افراد نمايشنامه عمق و رنگ بخشيد. 

۹۷. نمايشنامه، بر پايه ديالوگ استوار است. 
۹۸. ديالوگ مي تواند:

ــاً  ــتي يا اساس ــتاني غيررئاليس ــك طرح داس - به ي
غيرممكن، جان ببخشد؛ 

- اضطراب و رنج را در درون مايه اي رنج آور و به شدت 
تراژيك، تعديل كند؛ 

ــخصيت  ــد و به ش ــق و بُعد ببخش ــپ ، عم ــه تي - ب
نزديكشان كند. 

ــنامه را به  - ناهمگوني هاي تاريخي موجود در نمايش
گونه اي متناسب و هماهنگ، در ساختار اثر جا بدهد. 

ــد، هر  ــر ديالوگ قابل اجرا و غيرقابل بيان باش ۹۹. اگ
طرح داستاني پيچيده و عميقي از دست مي رود. 

۱۰۰. ديالوگ بايد طوري نوشته شود كه بازيگر موقع 
ــود، يا طوري آن را بيان نكند  بيان آن دچار لغزش نش
كه مخاطبان متوجه عدم درك او از جملاتي بشوند كه 

بر زبان مي آورد.
نويسنده كتاب در پايان اين نكات را اصول و قواعدي 
ــي و مباحث مرتبط  مي داند كه به هنر نمايشنامه نويس
ــاره دارد و بر اين نكته تأكيد مي كند كه  به نمايش اش
ــت، برگرفته از خرمن  ــه زريني اس اين مجموعه خوش
ــدام به فراخور  ــه ارجمنداني كه هر ك ــه و تجرب انديش
حال، در اين زمينه تلاش هايي ارزشمند انجام داده اند. 
مطالعه اين كتاب را به علاقه مندان و دست اندركاران 
ــي توصيه مي كنيم.  ــش و نمايش نامه نويس حوزه نماي
ــارات  ــراي تهيه کتاب مي توانند با انتش علاقه مندان ب

اداره کل پژوهش هاي راديو مکاتبه کنند.

ــم در تراژدي و هم در کمدي کاربرد  ۵۷. تصادف، ه
ــال رياضي را  ــان، احتم ــولاً نمايشنامه نويس دارد. معم
ــه  در نظر نمي گيرند، اما هنرمندان عالي مرتبه، هميش

حداقل احتمال را لحاظ مي کنند. 
ــر کوتاهمان،  ــت همة ما در طول عم ۵۸. ممکن اس
ــيائي برخورد کنيم و  ــخاص، بناها و اش چند بار به اش
اين برخورد غيرمترقبه ما را دگرگون کند. برخورد هاي 
ــوب  ــه در نظر ما بحت و اقبالِ محض محس غيرمترقب
ــوند، اما مي توانند در سرنوشت ما نقشي اساسي  مي   ش

داشته باشند. 
ــد براي  ــنامه، باي ــك نمايش ــي ي ــش نمايش ۵۹. كن
ــي تنگاتنگ با  ــد ارتباط ــت و واج ــان قابل رؤي مخاطب

حوادث صحنه باشد. 
ــاختار دراماتيك جايگاهي  ــش مقدمه، در س ۶۰. بخ
ــژه دارد. طي اولين دقايق نمايش، مخاطبان بايد در  وي
جريان واقعي يا بخشي از وقايع جاري و حداقل برخي 

از شخصيت ها قرار بگيرند. 
ــاني  ــي مقدمة يك اثر دراماتيك، كار آس ۶۱. طراح

نيست. 
ــت  ــنامه، در واقع جايي اس ۶۲. بخش معرفي نمايش
ــان مي دهد  ــنده، مهارت و بزرگي خود را نش كه نويس
ــازه كار، عيوب و نقصان  ــان ت و معمولاً نمايشنامه نويس

خويش را در اين بخش لو مي دهند. 
ــراي ارتقاي حس  ــيله اي دراماتيك ب ــوع وس ۶۳. تن

نمايشنامه است. 
ــي و غافلگيري، عنصري مهم در طرح  ۶۴. حيرت زاي

داستاني نمايشنامه است. 
۶۵. سكوت، از جمله عناصري است كه در نمايشنامه 

كارايي زيادي دارد. 
ــازي كنش  ــي از روش هاي فشرده س ــام، يك ۶۶. ايه
ــي و تأثيرگذاري بر واكنش هاي مخاطبان است.  نمايش
ــراژدي كاربرد فراواني  ــام، هم در كمدي و هم در ت ايه

دارد. 
ــنامه، ملهم از منابعي  ــتاني هر نمايش ۶۷. طرح داس
ــت. عنصري به نام تصادف، در طرح داستاني  خاص اس

يك نمايشنامه وجود ندارد. 
ــمارهاي قديمي،  ۶۸. همه كتاب هاي تاريخي و گاه ش

ــتاني  ــتند كه مي توانند طرح داس حاوي جملاتي هس
مناسبي براي يك نمايشنامه باشند. 

ــان ها با هم فرق دارند  ــان، انس ۶۹. به نظر درام نويس
ــه همين دليل،  ــرق مختلف زندگي مي كنند. ب و به ط

موقعيت هايِ بحرانيِ موجودِ در جهان ما نامحدودند. 
ــاختار اجتماعي، هنجارها و آداب  ۷۰. تغييرات در س
ــواع نويني از  ــان را به ان ــوم اجتماعي، درام نويس و رس

تكنيك درام نويسي مي رساند. 
ــي،  ــايد برخي تصور كنند كه هيچ درام نويس ۷۱. ش
ــتاني خودش را از ديگر منابع ادبي استخراج  طرح داس

نمي كند. اين تصور واقعيت ندارد. 
ــاوي مباني  ــان، بايد ح ــش از رم ــاس نماي ۷۲. اقتب

ضروري درام نويسي باشد. 
ــام  ــي اله ــوادث تاريخ ــه از ح ــاني ك ۷۳. درام نويس
ــد از صحّت اين حوادث اطمينان حاصل  مي گيرند، باي

كنند. 
ــت كه نمايشنامه نويس  ۷۴. نكته حائز اهميت آن اس
ــه ارزش و بار  ــي از تاريخ را انتخاب كند ك ــد وقايع باي
ــلاوه بايد اين وقايع را به صورت  دراماتيك دارند. به ع

قاعده مند به يكديگر متصل نمايد. 
ــنامه هاي راديويي، عموماً بدون پرده بندي  ۷۵. نمايش

و تقسيمات صحنه اي اجرا مي شوند. 
۷۶. پرده و صحنه، صرفاً يك تقسيم بندي قراردادي اند 
و از اهميت هنري و زيبايي شناسانه برخوردار نيستند. 
ــتاني  ــرده و صحنه، در مقولة درام به اندازة طرح داس پ

اهميت ندارند. 
ــت؛ اگر چه ادبي ترين تقليد از  ۷۷. درام، زندگي نيس

زندگي، در ميان ژانرهاي ادبي موجود است. 
ــنامه، ما را بر آن مي دارد تا  ۷۸. اصل تراكم در نمايش
ــخصيت ها ارائه  مي دهيم، ريتم بندي  تصاويري كه از ش
ــد. تراكم و ريتم تند تصاوير، بايد همراه با  ــته باش داش

وضوح باشد. 
ــخصيت  هاي ساده و تك بعدي، باعث مي شوند  ۷۹. ش
ــخصيت هاي پيچيده تر و چند بعدي، برجسته تر به  تا ش

نظر برسند. 
۸۰. مونولوگ يا تك گويي، بايد گوياي افكار و باورهاي 

شخص گوينده و بر سه اصل استوار باشد: 


